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چند شعر

( دفتر اول )
مژگان اميری

شعر اول:

از پلک پايين که هاشور زدن را شروع کنی

می رسی به پيکانی

که روی ديوارهای اين خواب است

از پايين پيکان ها که خوابيدن را شروع کنی

پيرمردی عرب

در آخرين پيکان ايستاده است

و هاشورهايت را پاک می کند

و از آخرش مدام به اول می آيد

و پله ها را برمی گردد

از پايين ترين پله که اندوهت را بخش کنی

راهروهای ميان پله های موازی

سنگ فرش های خزه بسته

پيچک های درهم تنيده ی ديوارهای گلی

و مارمولک هايی که بين برگ های سبز پنهان شده اند

تند تند قلمت می زنند
می کارندت

شايد پشت پلک هايت

وقتی

بر اولين چهار پايه می نشينی

و پيرمردی 

دامن لباسش را جمع می کند

کلاه مکزيکی اش را بر سر می گذارد

چشم هايش را تنگ می کند

چپق می کشد

می خندد

گياه جادو را بر آتش می گذارد

و يادت می دهد

تا هاشورهايت را ادامه دهی

تو ياد می گيری

تا ميان مردنت به خواب هايت بخندی

و کنار بعضی حرف ها

لحظه ای مکث کنی

همان قدر که لازم است

باران بهار به خاری بخورد و گلی زرد برويد

يادت می افتد

که عذر خواهی کنی

و به کسی که نمی شناسی می گويی؛

ببخشيد، اين خانه کمی عجيب است

و صدايی دورت می زند؛

" تمام خانه ها کمی عجيب اند"

بر می خيزی

اسير نوری سبز

که تو را رها می کند در اولين غار

وقتی 

اولين انسان تو را

مانند يک حيوان وحشی خواهد کشت

و تو

خون سبز جهنده ات 

بوی تمام وقت هايی را می دهد که از خواب پريده ای

و پخش شده ای در يک نامعلوم

                                 ٭٭٭
از خواب هايت که بيرون آمدی

زندگی

چيز نفس گيری نيست

وقتی

به آرامی نفس هايت ميان سکوت خاکستری می شود.

شعر دوم:

به آخر رسيده است

وگرنه اين قوسی که به کمرت داده ای

بی هيچ نيست

خم شده ای تا ابتدايی ترين سنگ نقاشی

و فرودت در اولين نقطه

وقتی

درباز ماند

و تو خال نارنجی ای شدی بر يکی از بال های اين فسيل پروانه

و شياری سبز

بر اين خاکستری سياه ترک خورده
تو را و 

خود را

لای يکی از اين ورق های کتاب خشک خواهم کرد

برای اين کاغذ سفيد مانده حرفی داری؟

يک تپه چطور است؟

يک آسياب بادی

زنی با پيراهنی توسی که باد دامنش را تکان داده

و به ما پشت کرده است

هيچ کس صورت اين زن را نديده است

و تمام مردان فکر می کنند

زنی را که به دست آورده اند همان زن است

و من

تپه هايش را ناشيانه کپی کرده ام

هر چند

ممکن است کسی بگويد

اين که بلندی های بادگير است

به شيوه ی ادبا زين پس تمام الفبا را ميان غربال چروکيده

روزی سه بار يا بيشتر الک خواهم کرد

و تصميم می گيرم جوری حرف بزنم

که هيچ کس، حتا خودم هم نفهمم چه می گويم

اين ساده ترين شکل برای شاعر شدن است

اين گونه در انحنای خودت چشم باز نکن

اين بهتر است ...
يا آبی ترک خورده ی پاشويه

می خواهی دوباره نشانه هايمان را روی خشت های خام حياط بگذاريم

برای تا بعد...

کدام خانه ی اين خط های لی لی را می خواهی

سه و يک آورده ای

من از شماره شدن بدم می آيد

فکر می کنم بهتر است سنگ شوم

سنگينی تمام اين بازی به دوش کيست؟!

سنگ من

من سنگ

دست های تو

و يا يک لحظه ی ناموزون که بْر می خورد

ميان پنجاه و دوتا خال قرمز و سياه

تا کسی

در کتابی

قمارباز شود. 
شعر سوم:

بيرون از تصويرها معنای اسممان را نيافتيم

خار بوته ای کوچک 

با چند گل زرد در بهار

در تپه ای دور از شهر

سنگی پرت شده از تيشه 

در کنار جاده ای خالی و دراز

قطره ای آب

به جا مانده از فراموشی آفتاب

در ته چاهی

که يوسف از آن بيرون زد

چشمه ای 

که خضر در کنار آن با داستانش پوسيد

ليلا بوديم

بی مجنون

و مجنون سرنوشت ننوشته ی خود، تمام خيابان ها را دويديم

واژه ای بوديم

از ارتفاع اکنون پرت شده

و کوچه

هميشه 

کوچه بود         و ما

هميشه

عابرانی

تا در بن بست هايش پوست بيندازيم

زمان را برگردان

متوقف کن

نگذار از ساعت شنی بريزم

يک شب خواب ديده ام

که اينجا در اين تصوير پوست می ترکانم

و از بندری گم شده در مه

در خاکستری سخت دريا پخش می شوم

و حادثه ای

مرا به سوی کوچک ترين گور با سنگ سبز صيقلی خواهد برد

تا مردی عرب 

خسته

از در بيايد تو

و به سنگ سبز صيقلی آرام بگويد؛

: خوبی؟!
خرماها رسيده اند

قرار است

از بلندترين نخل بالا بروم.

شعر چهارم:

تا بياييم با اين گردنه کج شويم

کوهستان پر می شود از هوای انارهای ترش

صدای ترد ونشک های وحشی

اين بند کفش جا مانده از خاطره ای

و کسی شايد در اين رد پا

در را نبند

من روزی خواهم رسيد
با دامنی از بلوط های وحشی

و آوازهای نيمه تمام

با دستی تا

با صدايی از

من هنوز وقتی سردم می شود

خود را ميان موج ها می پيچم

آن سوی جهانی

و من نمی دانستم می شود در يک لحظه با هم از يک خواب بگذريم

اين بلوط که ترک بردارد

اولين سنگ ورق می خورد

گچ را بردار

خانه ی آتش را کنار خط های لی لی بگذار

اين سنگ را نشانه می گذارم

تا برگشتنم.

شعر پنجم:

از سمت چپ که به اين ديواره نگاه کنی

سکوت کرده است

کژال که به پشت می خوابد

آسمان تا دهانش پايين می آيد

رود بوی بابونه را

رج می زند بر حکايت نيلوفرهای آبی

اين هفت سنگ را

از دهانه ی غار کاوات آورده ام

از هر طرف که نگاهشان کنی

بوی بال پروانه ها را می دهند

و از سمت چپ که به من نگاه کنی

تمام تصويرهايم غارت شده است.
شعر ششم:

رسم اين است 

امشب تو در ته ليوان چای نشسته بودی 

و اين عکس از قديمی ترين آلبوم بيرون افتاده

دستم را

وقتی با بلندترين تفاله تاب می خوردی
زير چانه ام گذاشته بودم

و اين دهن دره کردن آهی است با موهای آشفته

هلهله ی اين عروس

ته مانده ی هی وای خراش خورده است

برگ را برگردان

خبر آورده اند

امشب تپه حتماً خواهد زاييد

و احتمالاً

از کوچکترين بچه اش يک بند انگشت صدای باد خواهد ريخت روی لبخندت

گربه های ولگرد تمام شب جيغ می کشند

چيزی نبود

جز يک خط تيره در فاصله ی دو کابوس

و همه ی آن چه به يادم مانده 

صدای روزنامه است

روی کانال کولر

باد خبر را می مکد

اعصابش خرد می شود

ميان دو خرخر پر صدا

وقتی سر مدام بد می افتد

و اين يک ميخ است

که پيشانی ام را سوراخ کرده است

در اين سلوک شخصی

فرقی نمی کند کجای يک حضرت مال تو باشد

تو

طرد می شوی

اين انتهای رنگ آبی را که بگيری

چشمی چنان می بلعدت

که بال باز می شود

ميان

يک لحظه تپيدن زرد در بقيه ی سبزها
و تازه

اينجا که برسی

لبخندی سپيد می پاشدت

بر زمينی

که رگه هايش

اتفاقاً

مثل شيار خسته ی اين قنات است. 

شعر هفتم:

به همين سادگی 

مثل سکوتی ميان دو حرف نگفته 

رنگ صورتی به زردی گونه هايت می آيد

اين چشم ها دو لبخند کم دارند

يادمان رفته اينجا آخر دنيا نيست

 زمان در دست های ما متوقف نخواهد شد

ما همديگر را گم خواهيم کرد

مانند تمام مدادهايی که زير ميز مدرسه می افتادند  

و هيچ وقت پيدا نمی شدند

انگار اين ريختن تمامی ندارد

چراغ سبز شده است 

ما رنگ قرمز را زياد تر از حد معمول نفس کشيده ايم 

به روزهای رفته شبيهی

چيزی جز چند خط ندارم تا بشناسمت

و از تمام آن همه حرف

فقط همان دو حرف نگفته يادم مانده

و سکوتی که بين آن ها نشسته بود

رنگ ها به دنيا آمدند تا چشم هايمان چيزی کم نداشته باشند

يا

رنگ ها به دنيا آوردندمان تا چشم هايشان چيزی کم نداشته باشد؟

چه پيچشی را در کلاف واژه هايمان ريسيديم

که تا باد می آيد

فرو می ريزد در دورترين اقيانوس ها
چراغ، زرد را آرام آرام می بلعد

مثل قرمز گونه ها

صدای نرم پوستش را می شناسی؟

مثل رنگ سرانگشت های تو است

من هنوز روی ايوان با نرده های چوبی نشسته ام

و نمی دانم چرا آدم در خواب هايش متوقف می شود

و نمی دانم چرا هميشه از چيزهايی گفتيم که مهم نبود

و نمی دانم چرا نيستی

ساده تر از آن چه بخواهی فکرش را کنی آدم دلش تنگ می شود

و انگار ساده تر از آن چه بخواهی باور کنی اتفاق می افتد

تابستان نزديک است
درخت ها باز دارند فصل ها را درک می کنند.

شعر هشتم:
صدای کدام سايبان است

که ما را به صرف يک باخت دعوت می کند

من جا مانده ام 

و کاری جز اين نداشته ام تا در چشم های بادامی اين قنات 

به فکر ساختن باروهای شنی باشم

صدايی که بر کاهگل بام جا مانده بود 

با يک گل زرد کوچک در دست

سبز شد

وقتی کلاغ به جوجه هايش ياد می داد

سمت چپ ديوار جای مناسبی است برای ايستادن

نمی شود خيلی دور شد

از هر جای دنيا که راه بيفتی

در پشت تخته سنگی

بر تپه ای

در هجوم رنگ های نارنجی

و زمانی با چشم های مبهوت بی پلک زدن

تنها می توانی قسمتی از اين مراسم تشييع را ببينی

وقتی پيرزنی با دست هايی بيرون زده از تابوت

بر شانه های چهار مرد

چهار بار
چهار گوشه ی دنيا را تعظيم می کند

و از جای پاهايشان آتش است که می پاشد بر علف های تازه ی اين مرتع 

نه پيامبر بودم نه راهبر

و نه حتا معبدی داشتم تا اسمی مثل راهب را برای شناختن خود يدک                         بکشم!!

وگرنه حجت را تمام می کردم که

قاعده همين تخته نرد است با تاس هايش

در زير سايه ی سنگی اين سايبان

در دست های اين باران رنگ های دست و پا چلفتی

که يک قدم دور نشده می ريزند

                                 روی لب های ساکت اين برهوت 

شعر نهم:

برای خنديدن دير بود

همين طور 

برای گريه کردن

آنچه او را با سنگينی اش خم کرد

بهتی بود

که تمام جاده با او قدم برداشته بود

بی صدا

آرام
با وقار

چون فاتح بزرگی که غبار دنيا را زير سم اسبش بلند کرده​است
ماه روسپی در کناره​ی جاده

شبيه همان ماهی بود که

کنار هشتی سنگی

سرمای دالان

شب را به حياط

حوض آب

پنجره ی اُرسی
و پله های سنگی مارپيچ هل می​داد
و ما

تمام روز

کودکيمان را پشت صداها پنهان کرديم

تمام روز

در پشت شيشه های رنگی

رنگ به رنگ شدن خورشيد را ديديم

وقتی

از گوشه​ای به گوشه​ی ديگر فرار مي​كرديم

چيزی نيست

پيشامد خوب يا بد

هيچ

همه چيز

همان جايی است که بايد باشد

و ما

قرار است بفهميم

همه چيز

شروع میشود

از عشوه​ی ماه در يک شب

تا تن در خلاصه​ی يک ثانيه يله شود

تا تو باشی

جاده

و بهتی که پشتت را خم خواهدکرد. 
شعر دهم:

سوزن کاج ها

آتشی که خاموش نمی​شود

در باغچه تخم مي​گذارد

آفتاب که به سر می​خورد

از کابوس می​پری

رد انگشت هايت بر بخار شيشه

آدمک خندانی بود

که آرام داشت می​گريست تا هره​ی پنجره

دست های مهربانت ای دامنه

بوی قرمز، آبی، اطلس مشکی با نقش های سبز ترمه می​دهد

زنی می​ايستد

باد می​آيد

گوشه​ي آبی تور را بلند می​كند
باد می​آيد
گوشه​ي آبی تور را تکان می​دهد
باد می​آيد

گوشه​ي آبی  را پاک مي​كند
باد می​آيد

خم دره سواری را می برد

باد می​آيد

غباری را شيب تپه به چشم می​كشد

باد می آيد

سبز و خاکستری پير

رهگذران را

تا پيچ دو دره با چشم به گِل نشسته دنبال می​كند

باد می آيد
کسی از کابوس پريده است

رد انگشت بر شيار باغچه

سوزن کاج ها

و خاکی که دهانش پر از طعم گس بعضی روزها است
شعر يازدهم:

چقدر نزديکم

آن قدر چرخانديم

که تمامی اين خطوط خسته شکل تو شد

های ای جناب باد!

اين دفتر را ديگر نمی خواهم

و دنيا را

و تو را

و فکرمی کنم  بهترين جا همين جاست
نگاه کن ای بالا بلند با آن صدای خالی 

و چشم های بی پايان 

اين ديگر شوخی نيست

بوی نم لباس​هايت حالم را به هم می زند

حتا اگر از باران بهار خيس شده باشی

اين هم يک جور زندگی خواهد بود

جايی ميان اين دو شکاف باريک 

تخته سنگ ها نشان داده اند چقدر در حفظ چهره ها دقيق هستند

 فکر می کنند

 آرام خطوط را بو می کشند 

اينجا جای خوبی است

مخصوصاً اگر بدانی 

دو هزار سال بعد وقتی بيدار شدی

در يکی از آرزوهايت ريشه خواهی زد 

شعر دوازدهم:

گوزن ها ماغ کشيدند

و من بايد بروم

هنوز جذب مليله دوزی چين های اين دامنه ای

فراموش می کنی بلند شدنم را

                              نگاه کنی

دست خاکستری بر کمرم

از اين خم آخرم که بگذرم

گردنه قد راست می کند

قولنجش را می شکند

چشم باز می کند

از انحنای آخرين پيچ مرا می مکد

نفس کم آورده ام 

از عطر اين سنگ های مست

و صمغ های تند

شاهو شاخ های پيچ در پيچ گوزن هايش را دوست دارد

عطر بال پروانه هايش را

خم اندر خم گردنه هايش را

رد پای قوچ هايش را در امتداد چشم انداز دره ها و دامنه ها

و رنگ های جا مانده ی مرا بر خاکستری پيراهنش

تا باز دوباره برسم

هزاران سال است مسافرم

و سالی يک شب ميهمان سکوتت هستم

و انگشت هايت

که تند تند خطوط منحنی را بر چين ها کوک می زند

نگاهم نکردی

تا ببينی با هر بار بخار ماغ

و حل شدنم در آغوز صبح

چطور سپيد می شوم ( می ميرم)

بر اين پيچ و خم های نارنجی و قهوه ای
شعر سيزدهم:

مرا دوباره برقصان

ميان اين غبار معلق

و نور باريک، گرم و زرد کوچک که با ناز می نشيند روی فرش

از من تا آخرين باری که به ديدنت آمده ام

صد و يک پادشاه آمده است و رفته است

بارها ديگ جوش آمده 

و مردم فکر کرده اند چرا هميشه فکر نکرده کار می کنند

مرا دوباره بميران

در اين موج در موج نخ های رنگی

و دارهای بر پا

از من تا همين دست های پنهان شده در عکس

کم راهی نيست بر اين صفحه های زرد

اين جهنم آبادهای سرگردان

با تکه سنگ های تيز و کوچک

از آن ستاره های زرد شروع شد

يا از رنگ های پير اين کليساهای فرسوده 

يا قفل در مسجد ها

مرا به رد خطوط منحنی که هنوز می خندند در چشم هايت دعوت کن

گندم ها در استحاله ی با زمين و نور می خندند

و من نمی توانم

درخت ها در گرمی صاعقه سبز می مانند

و من نمی توانم

چه چيزی مناسب است برای يک دختر پنج ساله

تا در خنکای دالان نيمه تاريک 

لبخند در چشم هايش خشک نشود

مرا  دوباره بريزان

اين زن با اين لباس زيبا، چتر رنگی کوچک و شکوفه های گيلاس

با لبخند ساکتی بر لب

و انحنای کمر 

غير از ايستادن ديگر نمی داند چکار کند

به رعشه های پيچ در پيچ موهايت

هنوز ميخک می پاشی؟
و می خواهی تا موهايت را دوباره ببافم؟

هنوز می نشينی در ايوان و چای دم می کنی برای زن های همسايه؟

از اين در هم که بميرانم خود را درنور سرشار پنجره ها

باز فرقی ندارد بر کدام زمين بنشينم

زمين قرار نيست سنگ های کوچک تيزش را از ياد ببرد

و بال های نارنجی و زرد پروانه هايش را

و پسری را، که پدرش او را کوهسار ناميده بود

شعر چهاردهم:

ازدحام صدا

رنگ های خشکی که می افتند

دری باز

سرک کشيدن شاخه

امتداد پله ها ی سنگی 

صندلی های رنگ پريده

اين منم يا صدای پاروی قايقران بر سياه آب

يا چراغی که سبز شد

يا صدايی که خود را انداخت روی پياده رو:  هی گوش کن

يا سايه ای که رو سرمای سالن افتاده است

يا اين حجم سنگين تکيه داده 

در باز می شود

کودکی پاکت خالی خوراکي​اش را در سطل می اندازد

در بسته می شود

چشم ها يک نفس عميق می کشند

صدای شاعر دورم می زند

" در اين سراچه ی ترکيب تخته بند تنم" 

شعر پانزدهم :
سوگند به آب
به خاک

به باد
به آتش

و اولين جمله ای که سرخ پوست پير در هموارترين دشت بر زبان آورد

اولين کلکی که بر آب های ونيز انداخته شد

اولين عابر که بر مکانی که ساخت نام معبد گذاشت

اولين روز تعطيل

وقتی کارگرها برای تفريح با هم گلاويز می شوند
اولين کسی که از کوه پايين آمد

به خالی دشت های اطراف نگاه کرد

و گفت: آه من پيامبر هستم

اولين کودک که رد پای خود را پيدا کرد

اولين يخ که در دهان آفتاب گم شد

اولين ماه که تا چهاردهم تاب آورد و بعد خود را به داس شيفتگی اش آويخت

اولين ستاره که افتاد

اولين چوب دستی که وسوسه ی رفتن را زير پوست کاشت

اولين انتظار وقتی دو لنگه ی در به هم خورد

کسی مشتاق از جا پريد

گوش داد
و آرام باز گشت
اولين گاو که در وسط ميدان ايستاد

اولين گياه که چکيد

اولين ريواس کوهی

تا زن در مطبخ طعم ديگری را پرورش دهد

اولين برکه که در گم گشتگی اش گريست

اولين خار که فهميد

تا باريدن از گل دادن

و مارمولک ها 

جست و خيز کنان بيرون زدند

سوگند به اولين خواب

که در بلوط چشم های مکزيکی پوست ترکاند

اولين بوسه

تا تلخی حسی موذی که پرز زبان را زبر کرد

به دست هايت

وقتی آويزان شد ميان زمين و آسمان
و پاهايت

که تاب می خورد

و باد بود که او را دور می زد در بوی آب های اقيانوس های دور

به اولين پله

که تا پايين رفتن خود تن داد

و می گويند در آخرش همه گم می شوند

و هی دشت بود و ديوار بود و آهوهای فراری

و زنی با موی نارنجی وز کرده

و ديوارهايی که هر چه می شستی باز بوی سياه چال می داد

و مدام ميان خنده های زن ما بالا می آورديم

به اولين پله

که تا بالا رفتن

گم شد در برهوت مکان

و هر چه گشت ديگر امتداد خودش را پيدا نکرد

و هر که رفت

گم شد در امتداد پيکانی

که امتداد تمام خواب های دنيا بود

و پيرمردانی عجيب با زبانی مهار نشده 

عجيب ترين پيرزنان را به رقص وا می داشتند 

ميان هر پايی که کوبيده می شد

زمين بود که بار می گرفت

و ميان هر دستی که برافراشته می شد

خدا بود که دست به دست می شد

و می گويند هنوز تمام دنيا را با داستان هايش دور می دهند

تا در فريب کلمات وادار کنند به مرگ

به ترس

به تجربه های عاشق شدن

سوگند به صدايت

که پشت درها پوسيد

و به نگاهت

که هرزه گرد پس کوچه های غبار شد

و تو که هميشه مسافر عجيب ترين جاده ها بودی

اينجا که برسی باز يک ميدان است

و گاوی در مرکز ميدان

و تو

و همهمه ی صندلی های خالی

کسی به ديدنت نخواهد آمد

اين رسم سال هاست منسوخ شده است

ودر بزرگترين سيرک ها بهترين گاوبازها دارند سگ آبی تربيت می کنند

و بهترين زنان، بهترين رقص شان را

پشت مبل راحتی می گذارند

سوگند به...

...

هر چه می خواهی بگو

شايد ميان کلمه ای باشی که خود بر زبان می آوری.
شعر شانزدهم:

کلامت چشمه آبی 
بر چرک زخم هايم

برای شستن درد 

از ميان لايه 

               لايه های

                          َدلَمه بسته شده

                        .

                        .

                        .  

دريغ از قطره ای 

                        حتا...

شعر هفدهم:

از آستانه ی در

اينجايی

پيچيده شده در نوری متراکم

و هاله ای که تو را دور زده است

نبايد ترسيد

اين را برگی که از درخت افتاد گفت

پاييز بود
که خودش را دور می داد

من از خواب پريده ام

سال هاست از خواب پريده ام

و اين دمادم جام هايی که در خمار بی تصوير می پاشد

شايد تمام خط هايی بود

که از کف دست های من شروع می شد

از کف دست های تو

وقتی چيزی نيستی جز نوری قرمز در پشت پرده

می خندی

می پاشی بر اتاق
من تند تند پله ها را می دوم

تمام درها به اين برگ کوچک باز می شود

از هر جای دنيا که بيايی باز تمام درها به اين برگ باز می شود
وقتی تو نيستی

وقتی خودت را گم می کنی

با طرح خنده ای که موج در موج فرو می دهدت

از امتداد سايه روشن تصويری گم فرا می خوانيم

تو

نيستی

تو 

هستی

تو

ديگر نمی آيی

نبايد ترسيد از بودنت

اين را طرح تاب خورده ی اندامت وقتی پنهان بودی رسم کرد

انگار داشتی می رقصيدی

رفتی

اين يک اشاره است
اينجا

جلوی پای من

تا من بيايم و خم شوم

سه روز است که ديگر نيستم

يک دانه ی برف

سه روز است که آمده ای بعد از اولين دانه ی برف

فرو می روم در امتداد خط های کف دست تو

می فهمی راز اين موها را وقتی بلند شده است

خيلی بلند

در امتداد بال هايی که از جنوب می آيد

در انتهای مليله دوزی ردايی کور

در آخرين کوک بر تپه 

از کندی تيغه ی چاقو بيرون پاشيدی 

هزار را نفس می کشد دست های پشمی راز

ميان گاهواره ی خالی می جنبی

بلور لحظه ترک برمی دارد و تو می جنبی
نفس نفس می زنی

تپه تپه دور می خوری ميان اکنون

از درها دور می شوی

نام ديگری برمی گزينی

و نفس می کشی تا کی را

به درها نزديک می شوی

پر می شوم از صدای کند تيغه ی چاقو

از بيداريم بيرون می آيی

در آستانه ی آغوشم، فرو می روی

و يادت می افتد من سال هاست از خواب پريده ام

از آغوشم، بيرون می آيی

فرو می روی
در جذبه های بازی پشت پرده

هميشه همينی

وقتی هستی

وقتی نيستی

و من مجبورم صحنه ی آخر را هميشه تنها بازی کنم. 

شعر هجدهم:

از پريشانی من بيرون آمدی

در هيئت خدايی

که بال هايش را وقتی باز کرد

تمام آسمان را در دوبار به هم زدن تمام کرده بود

خيابان بی پايان

کوچه هايم را کجای دنيا بگذارم 

تا مرا

به دوباره ام آغاز کنند
اين قطار پرانتزها را دور مي​زند

هيچ گاه ريلی نداشته​است

اين خيابان از بن بست دست ها شروع مي​شود

و تو

از خواب های من

سربلند می​کني
از رنگ هايت بيرون می پاشی

خشم تمام توست

و تو

تمام آنچه هستی

اتاق کوچک است

آنچه مي​ترکد

تک خنده های مدام است

و نور تو

که مي​ترکد در چشم​های من

از من 

تا

تو

و فاصله همين سقف است

که ديگر نيست

غمگين نباش

راه زيادی نمانده است

هر چند خيابان ها برای تنهايی ما

هر روز کوچک تر مي​شوند
و ما هميشه وقت کم می آوريم

تا برسيم

                                          ****

من را از اين جام آخر که بنوشی

در امتداد

يکی از بال هايت

حقيقی ترين تصوير تو خواهم بود. 

شعر نوزدهم

اولين ساحل

شن های نرم در دُوُران موج ها

اولين ساحل

تا آب در گودی رد پا دريا را خلاصه کند

حس کردن زمين آن جا که دريا تمام می شود

اولين بندر
چوب های خيس، ساحل صخره ای

اولين بندر

برای پا بر آن نهادن

حس کردن دريا، آنجا که زمين تمام مي​شود

اولين لحظه

 اولين تصوير

اولين قطره برای نوشيدن

اولين پياله در دمادم 

حضوری بي​شکل و مبهم

اولين

تا 

نوش ا نوش آدم با خودش

وقتی فهميد ميوه ممنوع

بر مو می رويد

اولين بار ديدن خود

اولين خراش تا قاب کلبه​ای تمامت را جا دهد

اولين رفتن

اولين بايد

اولين نبايد

اولين سياه​چال

اولين قدم را که برداری

ناگزيريت از رفتن شکل مي​گيرد

پشت پاشنه ات بارها فرو خواهی ريخت

اولين قدم که برداشته شود

حادثه کامل خواهد شد

تو هيچ وقت شبيه خودت نبوده​ای

استخوان​هايت بود
که در تپش​هايت گداخته می شد

و باد بود که تو را مي​پيچاند در شنل خاکستری بزرگش

اولين اشک
وقتی سکوت تو را با خود مي​برد

وقتی تبديل می شوی به واژه ای که می تواند به آرامی

از ساعتی شنی بريزد

شنی از آن همه شن نرم

که از اولين ساحل

کسی برداشت تا جهان را ميان دو حباب شيشه ای 

                                                        مسخره کند.

شعر بيست
اين کوچه

آخرين نيست

برای فرو رفتن

زرد ، خاک ، باد، قهوه ای

بلعيده شدن در رنگ ها

با دستی در جيب
سری سنگين بر شانه

اين بمب آخرين بمب نيست

و اين خانه آخرين خانه برای ويران شدن

زمان 

در کوچه های اخرايی پرسه می زند

فرمانده

يک کلمه می شناسد

سربازان

يک راه بيشتر ندارند

کسی 

فرصت ندارد تا جنازه ها را جمع کند

اکنون 

بر خاک غلت می خورد

صورت ها کش می آيند

دست ها در آخرين دورِ ماندن، پيچ می خورند

آرام آرام

گرد داستان آفرينش را می شويند

آنچه باريد

ذره ای بود

که روزی 

کسی به نام او در ابديت کاشته بود

آنچه می پوسد

حکايتی است

که در پنج خط موسيقی به اوج می رسد

فاجعه تمام نشده است

اين آخرين سمفونی نيست

پنج خط، فاجعه را دور می زند

تمام کوچه ها را می دود

انسان های بی شکل
در فاصله ی کوتاه يک بند انگشت نفس می کشند

آوار برای مرد

قانقاريا برای کودک

آرام برآمدن برای جسد

زنی زنده ماندنش را گريه می کند

هنوز

کنار نگاه تلخی که آرام آرام گوشه ی چشم هايت را شکست

سری که برگردانده شد

صدايی

که ديوارهای کر شده، هيچ گاه نشنيدند

به بهتم خيره مانده ام

ما نيز 

آخرين نبوديم

و کوچه ی ما نيز

آخرين کوچه

آنچه پايدار است

فاجعه ای است

که تمام کوچه ها را دور می زند

در ميان پنج خط موسيقی

انسان های بی چهره

با بدنی کش آمده از درد

تمام زمين را تسخير خواهند کرد.
شعر بيست و يک

۱
فنجانم را که برگرداندم

زنی با تابوتی بر دوش

از زير سايه​ي قهوه​ای خدايی خسته 

بيرون پريد

و ريخت روی دامن سپيد عروسی

که به جای خون مي​رفت

۲
فنجانم را که برگرداندم

زمين ريسه مي​زد

کسی دل آشوب بود

و باد زوزه کشان صدای آن​ها را

به گوش کودکان گرسنه ی خيابان ها می رساند

۳
فنجانم را که برگرداندم

خالی و خشک بيابانی چاک چاک می شد

و چاه هايش

به تلخی آب تن می داد

کوير

حکايت پايداری است

وقتی می توان با يک ذره نارنجی دچار فاجعه شد

۴
فنجانم را که برگرداندم

کسی با چشم هايی هفت ساله

و دستانی چروکيده

ماهرانه خاک را می نوشت

تا به آفرينش فنجانی برسد

که روزی در دست هايی برگردانده شود
و شايد زنی 

از آن بيرون بپرد

با بوی چپق

بيابان

و ناباوری روييده در آن

۵
فنجانم را که برگرداندم

خدا بلند شد

لباسش را تکاند

دست دراز کرد

لبه​ی فنجان را گرفت

بيرون افتاد

و رفت

تا داستانی ديگر

با فنجانی ديگر

که او را در تصويری جديد برگزيند

۶
فنجانم را که برگرداندم

همه چيز تمام شده بود

همه چيز

بيرون، پرت و دور بود

من مانده بودم

با خدايی

که تنها عاشق داستان ها بود

شعر بيست و دو

بيرون نيستم

اينگونه سرد 

بي​پلک زدن نگاهم نکن

□
هزار بهانه برای رفتن

بی هيچ حرفی 

و

ماندن
« ... چرا؟!»

چرا دور مي​خورد

دور مي​زند

تمام او زير سنگيني​اش خم مي​شود

قد راست مي​کند

ساکت

خسته

فرو مي​رود در چهره​اش

تا با حرکتی سريع و کوتاه، دايره خيابان

همهمه​ی سياه پياده​رو را

تمام کند

نگاهش پر مي​شود

خالی مي​شود

سر برمي​گرداند

هنوز اينجا ايستاده​است

روی دو موزائيک خراب بر پياده رو

« .. .چرا؟!»

هزار بهانه برای رفتن هم 

قفل اين لب ها را باز نمي​کند

□
بيرون نيستم

و پرت شده از همه جا

خسته​ام مي​کنی

از اين همه....؟

پوستی دسگر برای انداختن

کبود بعدازظهری ديگر برای نوشيدن

نفس 

ميان وقفه​ی دم و بازدم پير مي​شود

اين ابری 

که بين ما ايستاده​است

برای باريدن آنقدر سخت شده
که ديگر چيزی نيست

جز شن های سرد اولين ساعت شنی

چند لحظه بعد از کشف شدن

در دست​های اولين انسان که زمان را

حبس کرد در دو حباب شيشه​ای برعکس.

شعر بيست و سه

بر خويشتن پی افکندن

بر بارويي ​ايستادن

و نظاره​گر شدن

افق دور نيست

از اينجايی که من ايستاده​ام

و آسمان و زمين در مسير يک خط معنا می شوند

در امتداد درختان ستبر بيابانی به راه افتادن 

و تصويرهای بی شمار خود را

حک شده بر تنه ی سنگی آنان ديدن

و بو کشيدن سبز برگ ها را يک نفس

دست کشيدن

پوسته ی نرم و لطيف سرانگشتانم

خطوط چهره ها را مي​شناسد و

مسير نگاه ها را

از اينجايی که من مي​گذرم روزی هستی آغاز شد و

                                  ادامه داد خود را در تمام زمان

بر خويشتن خويش قفلی نهادن

در خويشتن خويش رها شدن

تا خويشتن خويش دويدن

از خويشتن خويش بند واکردن

از اينجايی که من مرده ام روزی هستی

آن روی خود را نشان داد

و تمام چهره ام ميان مه گم شد

و ابهام تمام مرا در خود پاک کرد

فکر کنم 

از اينجايی که من مرده ام پايان فصل آفرينش است

شعر بيست و چهار

تهمينه بود

خالی بيابان را می دويد

تصويرش 

ميان چشم های مرداب او را ترسانده بود

تهمينه بود

عمق دره را ريشه می دواند

هراسش

او را در فرود آخرين خشک کرده بود

تهمينه بود

خالی اتاق را نفس می کشيد

و تار تار سپيد می شد

و می چکيد 

بر برهنگی سينه ی رستم

عشق او را گيرانده بود

و او شمع آجين ناچار سرنوشتش ايستاده بود

و تن

به بيکرانگی حس جاودانه يله کرده بود

تهمينه بود

که می گريست

بر درد عريان رستم

که می نواختشان

و مضراب بر زخم هايشان می نهاد.

شعر بيست و پنج

بهت چشمانت

تو را به اعماق سياه و سرد می کشد

و از سر تا پايت

پر از صدای بلند شکستن

و ريز ريز شدن می شود

بدانسان که گويی

از بلندترين نقطه آسمان

کسی تو را به زير

پرتاب خواهد کرد
و زمين ذره ذره ات را خواهد چشيد

بهت چشمانت 

تو را خواهد شکست

پلک بزن

پلک بزن تا نشکنی

□
برای درک تصويرها

به چشمانت فرصت بده

شعر بيست و شش

پريد از خواب

و آن چنان محکم به ديوار خورد

که پهنای زمان

و پهنای او

يکی شدند

ميوه​ی درد ترک خورد در ميان چشم هايش

رسيد

و افتاد

بر برهنگی زمين

پس تقويم را

خط به خط 

قی کرد

هجاء کوچک کهکشان

دُوُران بزرگ ذهن خسته

مرور می شود

بر راه شيری خالی از حضور

· های

           کسی از اين جاده هيچ گاه نگذشته است؟

          اينجا چقدر غريبه بودنت لمس می شود
          و نگاه

          چقدر ميان صخره ها

          خراش برمی دارد.

· وقتی

گلسنگ ها لکه لکه صخره ی ستبر سينه ات را

می پوشانند

و شن های سرد زمان

آرام آرام

بالا می آيند

تا بپوشانندت

چقدر شبيه البرز می شوی.

· های

اينجا اجازه می دهند تا خودت را معنا دهی

آنگاه که

خط به خط حضور تاريخي​ات را قی کرده​ای.

· ميان لايتناهی کيهانی

صدايت گم می شود

و مه

در چشم های شفاف زمان

ميان تو و بازتاب چهره ات

ترجيع بند فاصله را می سرايد

و زمان

تو را باز

سوگند مي​خورد

که، آن​که يکسره زيان را تجربه می کند 

توئی.

□
تو

سنگينی حضور کيهانی ات

پرسشی هم اندازه​ی سوگند او

که داغت مي​نهد

تا

خواب پریدگیت را تعبیر کنی

و درد چشم به هم آمده 

و آب زير پوست  ورم کرده اش را

            آرام

آرام

دوباره

            جذب کنی.

شعر بيست و هفت

هنوز

باد و 

صدای زن

... گاه آن فرا نرسيده است آيا

تا اين سوار را از اين اسب

                            فرود

                                آورند؟!

شيهه ی اسب مست

                    ديوانه

که تاب می خورد

ميان حجم قهوه ای

می غلتد

بر رگه های سبز بازمانده

تار می زند

بر بي​تابی لحظه ها

ميان بی قراری از هزاره گذشته ی کوچه

چشم باز می کند

ناگهان

کوچه از رعد صدا

درکی بی واسطه

تنوره ای مست

درد

شکسته می شود

دانه دانه

در ترک های استخوان

شيهه می کشد اسب مست

و کوچه خوب می داند

که مستی بهانه است

که او ديوانه از لذت تعليق های سياه

خود را به ستبر سينه ی او می کشد

در انعکاس و اوج عرق ريز

از پيچ و تاب های

اسب با کوچه

و لايه لايه های دردی عطشناک

بر بستری از خار و زغال و اشتعال

کوتاه اند خبرها

آنقدر بلند روزگار

                    تا تفسير کند

خبر 

پاشيده می شود

بر بيکرانگی صبر کوچه ام

رد تند گام ها

بوی غليظ انبوهی کوچه

سنگينی سپيده بر سينه

و می دوند

و نيستی

که دو سوی او را بسته است

لجّه خوناب و درد

از معاشقه ای به اجبار تن دادن

شيهه ای بی وقفه    

زرد و قهوه ای کوچه گُر مي​گيرد

کودکان ديروز

اکنونشان را

معلق بر زمين و آسمان نظاره می​کنند

تا عشق 

به بلندای بيکرانگی صبر

دوباره تصوير شود

و قاب می​گيرد

چشم های پيرش اين تعليق را

شيهه می​کشد

هنوز اين لذت را تن رها کردن به اوج نرسيده است

و مستی شيهه ها

او را نشئه نکرده است

يکه تازی می​کند

                    مست

                        ديوانه

صدای او

باد

صدای زن

پيچيده در تندر صدا

هنوز...

کِه بود

که روزی خود به تعليق دردناک پسر خيره ماند؟
هنوز...

کِه بود؟

اسب مست

باد و

صدای زن

گاه آن فرا نرسيده است آيا

تا اين سوار را از اين اسب

                             فرود

                                 آورند

                  از اين اسب

                            فرود

                                آورند

                                  .

                                  .

  بيست و هشت

لبخندی نيمه تمام

خشک شده بر...

هيچ نيست

مگر نشاندن يک ساکن و حذف حرکت

با يک، آره

بهتی تمام

ماسيده بر...

هيچ نيست

مگر سقوطی سرد و سياه

هنگامی که با چرخشی ناگهانی دنيا دور می خورد

مگر حذف سريع سکون و حرکتی که رها می شود

                                  ميان دو پلک بر هم خوردن

                                   .

                                   .

                                   .
برای تجربه 

کودکی درگهواره ی خاطراتش هنوز می جنبد
نفس

نفس

وقتی کلاف هوا گره می خورد 

کسی از بی نهايت سرک می کشد

با دو پای سنگين بر شانه ات

برای ايستادن

مثل اينکه چاره​ای نيست

جز رها بودن

در تنگی گور

بی ترس سپردن خود

به سياهی مجهول مکان ها

صندلی ها نبايد خالی بمانند

و قاب ها

و شانه ها ازضربه ی نرم دست ها

و حجمی که خود را آويزان می​کند ازنرده های چوبی و پل های آهنی

و صدای بوق های ممتد 

بودن همين است

تصويری که مدام ترک می خورد و می شکند

و دستانی

که در امتداد يک خواهش

دست خالی برمی گردد.

بيست و نه

من اما نمی دانستم

و هيچ کس گوش نکرد

ترديدی تلخ راه را بسته بود

پوست می ترکاند

حرفی بی تابی را تاب می آورد

من اما

اما من

من 

کسی نمانده بود تا نشنود

سی

حباب ها

نرفته

برمی گردند و می ميرند ميان زمين و آسمان

فصل ها

نرفته

برمی گردند و می ميرند روی تيزی شاخه های خشک

انسان ها

نرفته

برمی گردند و می ميرند ميان شکاف بين لحظه ها 

سی و يک

هبوط حوا و آدم 

حوا: 

لبخندی تلخ بر لب

بغضی به سنگينی باور زمين

بر گور بی نشان فرزند

و داغ نفرينی جگر سوزاننده ی ديگر

                          از غم ديگر فرزند

چنگی به سوگ بر صورت

و دستی به درد در برنيامدن آهي بر دهان

: - مبادا 

       آهي بر خيزد و

                     او بشنود و تقاص برگيرد.

بر کدام يکتان بگريم

بر کدام؟

پاره اي جگرم بر خاک 

و پاره اي بر آتش

و سايه ي ترازويي از عدلي نافرجام بر سر

چه تقدير شومي را برايم رقم زدي
تا مهر مادريم را

                در پاره

                      پاره شدنم

                            به خلوص بنشاني
آدم:

درد را به کشفي پوشاندم

تا تسلي خاطري شوم بر آشفتگي درون

نابساماني را

             بسامان نهادن

دريغ دريغ

که هر گام به فرودي گردن نهادم

که گمانم فرازي بود

در رسيدنم به درک ايمان گم گشته

که غفلت را 

سبب از تو مي دانستم

و تو را

باعثي در آشفتگي درون

که سيب

            وسوسه اي بود

         در رسيدن به درک بودن تو

:  « که سيب 

       وسوسه اي بود

                 در رسيدن به درک بودن خود در استحاله اي با من.» 

فرزندانمان

دو نيمه ي سياه و سپيد از ما بودند

و من در طلب خود

باري ميان اين دو نيمه جان دادم 

و

دوباره

به کشف پيرامون تن آغازيدم

چه

آن که خلق کرده بودم

             با دست هاي خود

بر خاک نشستند
پاي بر خاک و سبزه و گُل

دست بر زلال رود

چهره اي رقصان در آب
ايستاده بر گذرگاه فصل

در جدال ناگزير با باد

و 

گامي
    گامي
        گامي
            در طلبي
که در خود به اوج

و چهره ي کامل خود خيره شوم

و هر گام

از فراز و فرودي به

فرودي و فرازي ديگرگونه

از کشفي
       تا درد را

                 بپوشاند
کداميک گناهکارتريم؟!

من؟

غفلت من؟

و يا 

    سبب بودن تو؟!

حوا:

آنان که ماندند

تکه اي بودند از ما

                   من

                     و

                    تو

خلقتي از ما

در تکاملي از تغافلي ندانسته

دست هاي تو را مي طلبيدم

در تسلايت

         بر سوگ بي همدردم

                                   که

                                    تنها بودم

                                    بي ياري براي همدردي
و تو، به عدلي
بر تقاصي فرمان مي دادي
که مرا دو نيم مي کرد

نيمي
بر سردي گور از خاکي با خون گل شده

و نيمي
بر زبانه هاي آتش
اي کاش، اي کاش

به زبان عشق من

فرمان مي دادي
تا بسامان قانوني بنا نهيم

و تو

مرا نديدي
که در چهره ام هرگاه خيره ماندي
نه مرا

که تصوير مصيبت بار گناهان غير عمدت را

به ياد آوردي
تنها

بودنت را مي طلبيدم

تا

از آبي انگشت هايت

مرهمي بر زخم هايمان بگذارم

که ما

تصويري يگانه بوديم

نه از عمق نفرين شيطان بيرون آمديم

و نه گِلمان را

از خاکي ديوانه برداشته بودند

مرهمي مي خواستم

و دريغ

که 

دريغ کردي
در سوگ بي همدردم

تنها بودم

بي يار

بي ديار

بي آشنا به زباني براي فرياد کشيدن

و اشک

خلقتي شد در خلوت سوت و کورم
دور از چشم هايت

چشم هايي که نمي ديد

آدم:

چگونه سر از فرمان برگيرم؟!

هر منع شکستن را 

شاهد بودي
که چگونه تقاص برگرفتنمان

تقدير چنين بود

که تو با دل به سر بري
و من، به کشف دل برآيم

و کشف

قصه​اي است بي پايان

بازي شطرنجي
که يک سمت تو نشسته​اي
و مهره مي​چيني
و سمت ديگر، کسي نشسته​است

که تو حتي مهره هايش را هم نمي بيني
مگر آنگاه

که حرکتي انجام دهد

و تو

ناچار مي نشيني
دست بر مهره مي بري
و بازي شروع مي شود

تقدير چنين بود

که ما هر کدام بر صفحه اي بنشينم

و گاه گاهي که چشم هايمان به هم مي افتد

دل بر تنهايي هم بسوزانيم

در ناگزير بازي شطرنجي
که مي دانيم مات خواهيم شد
چگونه سر از فرمان برگيرم؟!

که مرا

ياراي شکستن منع ديگر نبود

و اين بار لابد

             بايد

                 زمين را

                     به سوي پرتگاهي ديگر ترک مي کرديم. 

سي و دو

راهي دراز بود

بر سنگلاخ جاده فروپاشيدن

                           هر بار و 

                                   هر بار

به لج خود علم شدن بر بياباني خالي
بسان تک تير چوبي برهنه ي برقي بازمانده از قصدي فراموش شده

تا پيدايي آن چه نمي داني چيست

راهي دراز بود

و اجباري از سر به محک نهادن

تا تار و پودي عجين شده از آهن را

بر قاب خالي غار ترسيم کرد

از غار 

تا 

اينجا

از نشيمن گاه سنگ

و عصر

کشف آتش و آهن

تا

مرز اعجازهاي مداوم

 خسته
با شانه هايي دردمند

تنها

چشم مانده بر افق

با کوله اي بر چوب 

ني لبکي بر لب

و آوازي
نيمه تمام

ناتوان

در تکاپوي يافتن

ميان تکه تکه تصويرهاي قديمي 

بيگانه

با بوي لحظه هايي
که تخم مي گذارند در چشم

خسته

از حجم سنگين اتاق ها
راهي دراز بود

بر سنگلاخ آمدن

با خوني و زخمي دلمه بسته شده بر پا

از خليدن هاي خار و سنگ

فرو پاشيدن

و باز علم شدن

بيرون زدن از غار

آنگاه که

انساني بود تنها

تا

اينجا

تنهايي انسان.

سي و سه:

باد

تنها باد مي دانست

که زير کدام خاکستر جرقه پنهان است

باد 

تنها باد مي داند

کدام خاکستر مي تواند

تمام زمين را در يک لحظه

با جادوي نارنجي خود فتح کند

باد

تنها باد خواهد دانست

چگونه مي توان صورت زمين

و چهره هاي بي شمار را

شکست

شست

سوزاند

دوباره کشيد

و از ميان قلب سرد و آرام خاکستري فرو خورده حرف
آتشي به وسعت بي نهايت را 

به پيکر دشت نشاند

باد

    تنها باد

             باد

                 باد

مي داند

چه هنگامي وقت شعله ور شدن

                               رسيدن

                                 و رفتن است

و زير کدام خاکستر

کدام جرقه به انتظار نشسته است.

